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Abstract 

The claim that the Quran has been distorted by some individuals has been one of the 

important and sensitive issues throughout the history of Islam. Accepting this belief, while 

creating doubts in the teachings of faith, can cause challenges in the formation of culture, 

ethics, and laws of the Islamic society. In order to remove this idea from the Quran, it is 

necessary to examine the narrations that refer to the removal or addition of a verse or chapter 

and have caused this weak claim. Among these narrations is the narration of "Umar ibn al-

Khattab" which refers to the removal of the imaginary verse of stoning from the Holy Quran, 

which has been narrated in various forms, including "The sheikh and the sheikh, when they 

commit adultery, stone them both to death." This study, while enumerating the various ways 

of narration, has examined its textual, content and documentary flaws using a descriptive-

analytical method. The study of the above-mentioned article indicates that in the textual 

field, the imaginary verse in the aforementioned narration is not compatible with Arabic 

literature and the style of expression that governs the Quran in various verbal and 

grammatical aspects, and also, in terms of content, it is not an example like this verse or an 

example of it, and some believe that it is likely that the text in question is originally a 

tradition that was established during the time of the Prophet Muhammad (PBUH). Also, 

documentary studies show that, given the high level of chain of transmission, all the ways 

of this narration are classified as weak narrations, and as a result of the flaws, the narration 

is invalidated in terms of credibility. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 از قرآن کریم حذف آیه رجم  ت صحیحین در خصوصنقد و تحلیل روایا 

 3یفیزهرا شر ، 2یهانی ک یمحمدعل، *1یگینظرب م یمر

 چکیده 
پذیرش  ادعای تحریف قرآن از طرف برخی افراد یکی از موضوعات مهم و حساس در طول تاریخ اسلام بوده که  

آموزه این   در  تشکیک  ایجاد  در شکل می   اعتقادی، های  عقیدة ضمن  فرهنگ،  تواند موجب چالش  گیری 

در جهت رفع این انگاره از ساحت قرآن باید روایاتی بررسی شود که به  اخلاق و قوانین جامعه اسلامی باشد.  

از جمله این روایات، روایت   است. این ادعای سست گردیده ای اشاره شده و باعث حذف یا زیادت آیه یا سوره 

های مختلفی از  موهوم رجم از قرآن کریم است که به شکل   ی ه است که مشعر به حذف آی   « عمر بن خطاب » 

 
َ
ا زَنَیَا ف

َ
یْخَةُ إِذ

َّ
یْخُ وَ الش

َّ
ةَ« روایت شده جمله »الش بَتَّ

ْ
ین پژوهش ضمن احصای طرق مختلف  ا   است. ارْجُمُوهُمَا ال

بررسی  است.  پرداخته بررسی اشکالات متنی، محتوایی و سندی آن    به   به روش توصیفی_ تحلیلی،   ، روایت 

آیه موهوم در روایت مذکور از جهات مختلف لفظی و    ، در حیطه متنی نگاشته پیش رو حکایت از آن دارد که  

ای مانند این  محتوایی نمونه   بعد از  و نیز    نبوده، اسلوب بیانی حاکم بر قرآن سازگار  عربی و    دستوری با ادبیات 

مورد بحث در اصل سنتی    متن رود که  آیه و یا مصداقی در حکم آن نیست و به گمان بعضی این احتمال می 

دهد که با توجه به  سندی نشان می   های همچنین بررسی   . باشد وضع شده   اکرم )ص(   باشد که در زمان پیامبر 

 روایت ه،  اشکالات وارد   گرفته، و در نتیجه وایات ضعیف جای  مره ر مرفوع بودن اسناد، تمام طرق این روایت در ز 

 .  نماید را از حیث اعتبار ساقط می 

 یح بخاری و مسلم صح   روایات،   آیه رجم،   تحریف قرآن، تحریف به نقصان،     : ی د ی ل ک واژگان  

 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
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  و بیان مسئله  مقدمه

توجه بوده و سابقه طولانی دارد؛ این عقیده    تحریف قرآن کریم همواره در علوم قرآنی مورد ی  ه عقید 

است که درباره رد یا اثبات این توهم  های گوناگون دستاویز اتهام قرار گرفته توسط افراد مختلف با انگیزه 

اند. در مطالعات قرآنی  فرسایی کرده غیرمسلمان قلم از دیرباز دانشمندان مختلفی اعم از مسلمان و  

توان تحریف به  گیرند؛ از جمله انواع تحریف می اقسام مختلفی را برای تحریف قرآن کریم در نظر می 

نقیصه را مورد اشاره قرار داد؛ در تحریف به نقیصه بخشی از قرآن به شکل حرف، کلمه، جمله یا آیه  

است. این قسم در صورت پذیرش، با رسالت و نقش عظیمی که قرآن در جهت هدایت  حذف گردیده 

نوع بشر تا روز قیامت برعهده دارد در تضاد است و اشکالات متعدد عقلی و نقلی بر آن وارد است. یکی  

ارْجُمُوهُ از روایاتی که باور به این نوع تحریف را دامن می 
َ
ا زَنَیَا ف

َ
یْخَةُ إِذ

َّ
یْخُ وَ الش

َّ
ةَ«  زند روایت »الش بَتَّ

ْ
مَا ال

معروف به آیه رجم منقول از عمربن خطاب است؛ این نوشتار درصدد پاسخ به این پرسش است که:  

مذکور از  عبارت  رسد  شود؟ به نظر می رجم در صحیحین چگونه تحلیل می   ی وایات ناظر به حذف آیه ر 

مانند بودن آن و از  های متنی و لفظی، در زمینه محتوایی به علت بی کارگیری اسلوب جهت متنی در به 

توان هدف از    ی م   ی نقد است. و به صورت کل   ها و اشکالات، قابل لحاظ سندی به دلیل وجود ضعف 

مسلم، معروف    ح ی و صح   ی بخار   ح ی دانست که در صح   ی ات ی صحت و اصالت روا   ی مقاله را بررس   ن ی نگارش ا 

  تواند ی م   ات ی روا   ن ی ا   ی و سند   ی لال د   ل ی رجم ذکر شده است که نقد و تحل   ه ی در مورد حذف آ   ن، ی ح ی به صح 

رفع شبهات    ی برا   ی پژوهش تلاش   ن ی ا   نکه ی ا ها کمک کند. هدف مهمتر  سقم آن   ا ی به روشن شدن صحت  

شبهه در مورد عدم    جاد ی ا   ی برا   ات ی روا   ن ی است که با استفاده نادرست از ا   ی مخالفان   ی و پاسخ به ادعا 

 اند. نبرده   یی و راه به جا   به تکاپو افتاده   م ی قرآن کر   ر یی حفظ کامل و بدون تغ 

 پیشینه پژوهش  

این روایت از دیرباز محل بحث و پژوهش قرار گرفته و توسط علما و اندیشمندان به آن پرداخته شده؛  

های متعدد در خصوص  زنی گمانه توجه بوده و    نظران مورد در کتب مختلف علوم قرآنی توسط صاحب 

  ( ۱۳99) آن اتفاق افتاده است. در بین مقالات پژوهشی، مقاله »اعتبارسنجی روایات موسوم به آیه رجم« 

سنت  اثر محمدحسن شاطری و محمدحسن رستمی به بررسی این روایت در منابع حدیثی شیعه و اهل 

پرداخته و ضمن آن دیدگاه علمای امامیه را در خصوص این روایت بیان نموده است؛ در نتیجه این  

پژوهش با تکیه بر مسئله نسخ تلاوت این آیه ضمن بیان نظرات علما شیعه بر بطلان این عقیده صحه  

 گذارد.  می 

به قلم محمد باقری    ( ۱400) سنت دربارۀ روایات آیۀ رجم« مقاله »بررسی و ارزیابی آرای مفسران اهل 

آوری و گزارش رویکردهای آنان  سنت به جمع و رسول محمدجعفری با بررسی تفاسیر متعددی از اهل 
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موجود در خصوص این    های است که با توجه به تعارض است و چنین نتیجه گرفته به این روایت پرداخته 

آور  سنت نیز این روایت را ضعیف و خبری غیر علم روایت و ختم اسناد به صحابی، برخی از مفسران اهل 

به قلم یوسف جودی که در آن به واکاوی    ( ۱۳9۲) اند. مقاله »آیة الرجم و تحریف القرآن الکریم« دانسته 

مسئله عدم تحریف قرآن و ادله مربوط به آن همت گماشته و سپس ضمن معرفی آیه رجم به بررسی  

است که این انگاره باطل بوده و بیان چنین  پردازد و به این نتیجه رسیده انگاره نسخ در خصوص آن می 

ها ناظر به یک  یک از این پژوهش   گرفته در هر های انجام ای دون شأن قرآن کریم است. بررسی مسئله 

بررسی    البته   تجمیع نظرات و تر و  تتبع عمیق جنبه از روایت است؛ اما در پژوهش حاضر تلاش شده تا با  

صحیحین تحلیل جامع و کاملی ارائه  کتب  های مختلف متنی، سندی و محتوایی با محوریت  حیطه 

وجه امتیاز    ، عملکرد نگری  جامع این    های پیشین را رفع نماید. که اشکالات نقص تحقیق در نگاشته   شود 

 های در خصوص این روایت است.  این مقاله با سایر نوشته 

 روایت آیه رجم و نقل آن  

حکم زنای محصنه   ست که به موجب آن دان خطاب این آیه را نازل شده از سوی خداوند می عمربن 

. او پس از آخرین  ه است مرور در بین مردم به فراموشی سپرده شد ولی به   گشته، نازل  م )ص(  بر پیامبر اکر 

او    است.   نازل شده ر )ص(  ای اشاره کرد که آیه رجم از جمله آیات الهی بوده و بر پیامب حج در خطابه 

)بخاری،    داند کند و آن را باعث گمراهی مردم می همچنین از نبود آیه رجم در قرآن اظهار نگرانی می 

بود که اگر او  ها یادآور شده (. او بار ۱۱6/ 5و    ۱67/ 4  : ق ۱4۱۲مسلم بن حجاج،    ؛ ۲08/   8:  ق ۱4۱0

 (. 48/ ۱۱  : ق ۱4۱0)بخاری،    افزود کردند این آیه را به قرآن می را به دستبرد و تغییر در قرآن متهم نمی 

روایت  عایشه  از  خصوص  این  صحیفه   شده در  داخل  رضعات  آیه  همراه  به  آیه  این  او  که  نزد  ای 

  ق: ۱4۱8)ابن ماجه،    است توسط حیوانی از بین رفته   )ص(   است که در زمان تدفین پیامبر اکرم بوده 

برابر حالت    4( و از ابیّ بن کعب روایت شده که وی معتقد بود سوره احزاب معادل سوره بقره ) ۳74/ ۳

ای این سخن را  البته عده   (. ۲7۱/ 4: ق ۱4۱۱است)نسائی،  کنونی( بوده و در آن آیه رجم وجود داشته 

 (. ۱70  : ش ۱۳79)معرفت،    را به او دروغ می دانند افترائی به ابی بن کعب دانسته و نسبت آن 

شود،  خطاب این آیه را در زمان جمع ابوبکر نزد زید بن ثابت برد تا در مصحف شریف نگاشته عمربن 

نتوانست برای این آیه شاهد دیگری پیدا کند؛ زید از نوشتن این آیه در مصحف امتناع  اما از آنجا که  

)مالک بن انس،    ( و برای این آیه تا پایان عمر او شاهدی پیدا نشد ۲۱0/ ۱:  ش ۱4۲5کرد)سیوطی،  

این آیه را در بین آیات ناسخ و منسوخ    خود در کتب    رخی از علمای علوم قرآن ( ب ۱۲0۳/ 5  : ق   ۱4۲5

( که در  ۱۲0/ ۲  : ق ۱۳8۲)زرقانی،    اند و نوع نسخ آن را نسخ تلاوت و بقای حکم دانسته   ، شرح داده 

 شود.  بر آن بیان می شده    های وارد ادامه نقد 
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است. این  های متفاوت روایت شده سنت این ماجرا از طرق مختلف و به گونه در منابع حدیثی اهل 

اسُ زَادَ عُمَرُ  عنوان نخستین جامع حدیثی اهل موطا مالک به روایت را در    النَّ
َ

نْ یَقُول
َ
 أ

َ
وْلا

َ
سنت به شکل »ل

نَ 
ْ
رَأ

َ
دْ ق

َ
ا ق إِنَّ

َ
ةَ، ف بَتَّ

ْ
ارْجُمُوهُمَا ال

َ
یْخَةُ ف

َّ
یْخُ وَ الش

َّ
تَبْتُهَا الش

َ
ک

َ
هِ ل

َّ
ابِ فِي کِتَابِ الل خَطَّ

ْ
)مالک بن انس،    اهَا« بْنُ ال

 می ( دیده 5/۱۲0۳  :ق ۱4۲5
 
به آیه رجم اشاره نشده است؛ در روایت    شود. در صحیح بخاری صریحا

انَ فِیمَ 
َ
ک

َ
کِتَابَ، ف

ْ
یْهِ ال

َ
 عَل

َ
نْزَل

َ
، وَ أ حَقِّ

ْ
مَ بِال

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
ا صَل د   مُحَمَّ

َ
هَ بَعَث

َّ
جْم« عمر  »إِنَّ الل  آیَةُ الرَّ

َ
نْزِل

ُ
ا أ

دارد. مصحح ذیل    اشاره   در قرآن   این آیه   وجود   و   )ص(  بر پیامبر اکرم   بن خطاب  به نازل شدن آیه رجم 

ه« آورده است و آن را  
ّ
این روایت آیه را به صورت »الشیخ و الشیخة إذا زنیا فارجموها البتة نکالا من الل

باقی است ای می آیه  آن همچنان  ولی حکم  تلاوت نسخ شده است  در  که    : ق ۱4۱0)بخاری،    داند 

( در روایت دیگری در صحیح بخاری و همچنین روایتی در صحیح مسلم با تفاوت در طریق  ۱07/ ۱۱

 :  روایت، چنین آمده 
َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
نَاهَا وَ وَعَیْنَاهَا، رَجَمَ رَسُول

ْ
نَاهَا وَ عَقَل

ْ
قَرَأ

َ
جْمِ ف هُ آیَةُ الرَّ

َّ
 الل

َ
نْزَل

َ
ا أ انَ مِمَّ

َ
ک

َ
ی  »ف

مَ وَ رَجَمْنَا 
َّ
یْهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
جْمِ فِي    الل هِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّ

َّ
: وَ الل

ٌ
ائِل

َ
 ق

َ
نْ یَقُول

َ
اسِ زَمَانٌ أ  بِالنَّ

َ
ی إِنْ طَال

َ
خْش

َ
أ
َ
بَعْدَهُ، ف

هُ« که در آن علاوه بر موارد فوق، عمل به این آیه را در زمان پی 
َّ
هَا الل

َ
نْزَل

َ
رِیضَةٍ أ

َ
وا بِتَرْكِ ف

ُّ
یَضِل

َ
هِ ف

َّ
امبر  کِتَابِ الل

کند که بیم فراموشی آن در بین مردم را دارد.  شود و آن را فریضه الهی معرفی می متذکر می  )ص(  اکرم 

روایت   البتة«  فارجموهما  زنیا  إذا  الشیخة  و  »الشیخ  شکل  به  را  موهوم  آیه  روایت  این  در  مصحح 

در سنن ابن ماجه نیز    . ( ۱۳۱7/ ۳  : ق ۱4۱۲؛ مسلم بن حجاج،  ۲88/ ۱0  : ق ۱4۱0کند)بخاری،  می 

به ش  در سنن    ( 168/ 4  : ق 1418)ابن ماجه،    شود کلی که در صحیح مسلم آمده روایت می حدیث 

لٍ عَنْ مَرْوَانَ    نسایی نیز روایت مربوط به آیه رجم به صورت 
َ

بِي هِلا
َ
 بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أ

ُ
یْث

َّ
خْبَرَنِي الل

َ
»أ

نَّ  
َ
مَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أ

ُ
بِي أ

َ
مَ  بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أ

َّ
یْهِ وَ سَل

َ
هُ عَل

َّ
ی الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
نَاهَا رَسُول

َ
رَأ

َ
ق

َ
قَدْ أ

َ
تْ: ل

َ
ال

َ
خْبَرَتْهُ ق

َ
تَهُ أ

َ
خَال

ة« بیان شده است 
َّ

ذ
َّ
ضَیَا مِنَ الل

َ
ةَ بِمَا ق بَتَّ

ْ
ل
َ
ارْجُمُوهُمَا أ

َ
یْخَةُ ف

َّ
یْخُ وَ الش

َّ
جْمِ: الش   : ق ۱4۱۱)نسائی،    آیَةَ الرَّ

4 /۲70 .) 

 طرق و اسناد روایت  

 طریق در صحیحین آمده است:   ۳سلسله اسناد روایات مربوط به آیه رجم به  

نَا ابْنُ وَهْبٍ.  
َ
ث : حَدَّ

َ
الا

َ
ةُ بْنُ یَحْیَی. ق

َ
اهِرِ وَ حَرْمَل بُو الطَّ

َ
نِي أ

َ
ث صحیح بخاری این روایت را به طریق »حَدَّ

هُ سَمِعَ  نَّ
َ
هِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أ

َّ
هِ بْنُ عَبْدِ الل

َّ
خْبَرَنِي عُبَیْدُ الل

َ
: أ

َ
ال

َ
خْبَرَنِي یُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. ق

َ
اسٍ«  عَبْدَ ا   أ هِ بْنَ عَبَّ

َّ
لل

، عَنْ عُبَ  هْرِيِّ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّ
َ
ث وَاحِدِ، حَدَّ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث ، حَدَّ

َ
نَا مُوسَی بْنُ إِسْمَاعِیل

َ
ث هِ بْنِ  و همچنین »حَدَّ

َّ
یْدِ الل

هُ« نقل می 
َّ
اسٍ رَضِيَ الل نِي ابْنُ عَبَّ

َ
ث : حَدَّ

َ
ال

َ
هِ ق

َّ
نَا مُوسَی بْنُ  کند . صحیح مسلم با  عَبْدِ الل

َ
ث طریق »حَدَّ

هِ 
َّ
هِ بْنِ عَبْدِ الل

َّ
، عَنْ عُبَیْدِ الل هْرِيِّ نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّ

َ
ث وَاحِدِ، حَدَّ

ْ
نَا عَبْدُ ال

َ
ث ، حَدَّ

َ
نِي ابْنُ    إِسْمَاعِیل

َ
ث : حَدَّ

َ
ال

َ
ق

هُ عَنْهُمَا« روایت را بیان می 
َّ
اسٍ رَضِيَ الل  نماید.  عَبَّ
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 مشاهده است: ل نحوه اتصال راویان در نمودار زیر قاب 

 
 نحوه اتصال و طبقه راویان روایت آیه رجم در صحیحین   .1نمودار  

راویان  آنچه که در ابتدا حائز اهمیت است اتصال راویان در طبقات مختلف است؛ با توجه به اتصال  

و همچنین    ۲مشاهده است که طرق روایت »آیه رجم« در صحیحین در طبقه  ( قابل ۱هر طبقه )نمودار 

شود و  وی ندارد. در ادامه هر طریق تا حلقه مشترک به طور مجزا بررسی می ا ر   6و    5دو طبقه متوالی  

 پردازیم.  سپس به بررسی حلقه مشترک و راویان بعدی می 
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 طریق اول  

شود؛  است در ابتدا دو راوی مشاهده می طریق که مسلم با استناد به آن روایت را ذکر کرده در این  

)ابن ابی    ، احمد بن عمرو بن عبدالله« از روات »ابن وهب« است، به اتفاق رجالیان آن را ثقه ر »ابوطاه 

می 65/ ۱: ش ۱۳9۳حاتم،   صالح  حدیث  ثبت  و  اخلاق  در  و  (  65  / ۱: ق ۱4۲8دانند)عسقلانی،  ( 

»حرمله بن یحیی« از جمله راویان کثیرالحدیث »عبدالله بن وهب« است که معتقدند حدود صد هزار  

( این فرد در کتب رجالی ضعیف معرفی شده و با  ۲4۲/ ۲: ق ۱409)ذهبی،    است حدیث از او نقل کرده 

نموده  جرح  را  او  به«  یحتج  »لا  حاتم،    اند لفظ  ابی  حسینی، ۲47/ ۱:  ش ۱۳9۳)ابن    ۱4۱8ق :  ؛ 

۱/ ۳06؛ مظف ر ،  ۱4۲6ق :  ۱/ ۳۳0(. طریق روایت با نام »ابن وهب« ادامه می یابد؛ عبدالله بن وهب  

فهری، محدثی مصری و از جمله راویان کثیر الحدیث است. در کتب رجالی روایت او را از اساتیدش  

صحیح می دانند و او را ثقه معرفی می نمایند   )ابن عدی،  ۱494ق :  4/ ۲0۳(. در مقابل بیان می کنند  

که گاهی در دریافت کلام صحیح دچار خطا می شود   )همان :  ۲/ ۱8۳(. راوی دیگر روایت مسلم »یونس  

بن یزید بن ابی النجاد« از موالی معاویه بن ابی سفیان است   )سمعانی،  ۱۳8۲ق :  ۱/ 409(. او در طبقه  

تابع تابعین است   )ابوحاتم بستی،  ۱۳6۲ق :  7/ 648(. ابن حجر او را ثقه معرفی می کند ولی روایات او  

از »زهری« را مستثنی کرده و معتقد است تعداد آن ها کم است   )ابن حجر عسقلانی،  ۱4۲8ق :  6۱4( .   

در خصوص طریق اول که مسلم از آن روایت می کند افراد سلسله سند در برخی طبقات دچار ضعف  

هستند،  و بقیه   افراد طریق ثقه اند و در درک شیوخ خود در جایگاه خوبی قرار دارند. با این وصف طریق  

اول دچار ضعف است و به علت عدم منتهی شدن به   رسول خدا)ص( از نگاه اهل سنت حدیث موقوف  

 تلقی شده است .  

 طریق دوم  

با استناد به آن روایت خود را بیان می  با »عبدالعزیز بن عبدالله« آغاز  این طریق که بخاری  کند 

حافظ    ؛ ۳57  : ق ۱4۲8)ابن حجر عسقلانی،    دانند گردد. او از جمله فقهای مدینه است و او را ثقه می می 

می   . ( ۱60/ ۱8:  ق ۱4۱۳مزی،   روایت  سعد«  بن  »ابراهیم  از  نقل  به    : ق ۱409کند)ذهبی،  او 

از روات صحیح بخاری است   . ( ۳89/ ۱0 و  راویان قرن دوم هجری  از  ابراهیم«    »ابراهیم بن سعد بن 

  : ش ۱۳7۲)خوئی،    اند قرار داده   ق )ع( او را در زمره اصحاب امام صاد   . ( 54/ ۱  : ق ۱۳65)دارقطنی،  

»صالح بن کیسان« اهل مدینه است؛ او را در نقل حدیث ثقه    . ( ۱49/ ۱  : ق ۱4۱4  ، نمازی ؛  ۲05/ ۱

  ۱4۱5ق :  ؛ ابن عساکر، 8۲/ ۱۳  : ق ۱4۱۳؛ حافظ مزی،  4۱۱/ ۲:  ش ۱۳9۳)ابن ابی حاتم،  اند دانسته 

نموده ۲۳/ ۳70 تعدیل  از زهری  را  او  روایت  الزهري«  في  بأس  به  »لیس  لفظ  با  و  )ابن عساکر،    اند ( 

۱4۱5ق :   ۲۳/   ۳70( .  همچنین او »زهری« را ملاقات و درک نموده   است  )ابن ابی خثیمه،  ۱4۲4ق :   
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۲/ ۲97( و برخی او را بزرگتر دانسته اند   )ذهبی،  ۱409ق :   9/ ۱78( .   این طریق از آن جهت که به  رسول  

 خدا )ص(   ختم ن شده  در زمره احادیث م وقوف   قرار می گیرد.  

 طریق سوم  

گردد؛  »موسی بن اسماعیل« آغاز می کند با  سومین طریقی که بخاری از آن طریق روایت را بیان می 

  : ش ۱۳80شوشتری،    ؛ 549:  ق ۱4۲8)ابن حجر عسقلانی،  اند  او را صادق و در ثبت حدیث ثقه دانسته 

(. او از »عبدالواحد« نقل  ۱06/ 9  : ق ۱۳6۲)ابوحاتم بستی،    دانند ( و کلامش را متقن می ۲67/ ۱0

  . ( ۱078/ ۲:  ق ۱4۱8)حسینی،    کند؛ »عبدالواحد بن زیاد« از جمله راویان کثیر الحدیث است می 

دارد که در ثقه بودن او اختلافی  اند و ابن عبدالبر بیان می دارقطنی و ابن حبان او را ثقه و امین دانسته 

عسقلانی،    نیست  حجر  برخورد    . ( 4۳4  / 6  : ق ۱4۲8)ابن  »مَعمَر«  نام  به  روایت  طریق  ی  ادامه  در 

  : ق ۱4۱۳)حافظ مزی،    »ابن شهاب زهری« است   راویان شود؛ »مَعمَر بن راشد الازدی« از جمله  می 

)ابن ابی حاتم،    کند است و احادیث زیادی از او نقل می او »زهری« را در حجاز درک کرده   . ( ۳04/ ۲8

 شود.  منتهی نمی   رسول الله)ص( است و به    وقوف (. این طریق نیز م ۲56/ 4  : ش ۱۳9۳

است روات  به موارد ذکر شده طریق دوم و سوم که بخاری آن را برای روایت حدیث اخذ نموده   باتوجه 

 به درک شیوخ خود و یا اهل 
 
اند. در طرق بخاری نیز روایات به  رسیده )ع(    بیت همگی ثقه بوده و بعضا

خود اهل    قلمداد شده و   وقوف و یا مقطوع شود و به همین جهت حدیث م ختم نمی   پیامبر اکرم )ص( 

احادیث ضعیف    این   نزد شیعه   شمرند. ضمن اینکه سنت نیز با وجد سایر قرائن این احادیث را ضعیف می 

 .  قلمداد می شوند 

رسند؛ این حلقه و روات بعد از آن در هر  در ادامه سند روایت، هر سه طریق به یک حلقه مشترک می 

 گیرند. اند که مورد بررسی جداگانه قرار می طریق تکرار شده   ۳

 ابن شهاب زهری 

ه بن شهاب زهری«  
ّ
  ه ق؛   ۱۲4ه ق و درگذشتۀ سال    58متولد سال  »محمد بن مسلم بن عبید الل

طریق روایات آیه رجم است که در روایات صحیح    ۳( حلقه مشترک اتصال  ۲00/ ۲  : ق ۱40۳)اردبیلی،  

رسد. رجالیون اهل سنت او را در گردآوری احادیث  طریق به او می   ۳مسلم و بخاری سلسله سند هر  

( و به نقل از مالک بن انس او فقیه و محدثی  ۲95/ ۲  : ق ۱4۱0)ابن سعد،    اند نظیر دانسته نبوی بی 

کند که»من و زهری با یکدیگر در جست و جوی علم  »مَعمَر« چنین نقل می   )همان(.    برجسته است 

ها بود که در این  نوشتیم در احادیث صحابه نظر زهری بر عدم سنت بودن آن بودیم و تمامی سنن را می 

  : ق ۱4۱5)ابن عساکر،    ز جمله راویان »عتبه بن مسعود« است (. او ا ۲96/ ۲)همان،    روش رستگار شد« 

اما وضعیت وی در بین رجالیون شیعه بسیار دارای اختلاف است، برخی او را از اصحاب    . ( ۲95/ 55
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در منابعی مانند رجال کشی و رجال نجاشی  ( و  190/ 17  : ش 1372)خویی،    دانسته   )ع(   امام سجاد 

  معرفی نموده   )ع(   است. شیخ طوسی جایی او را از اصحاب امام صادق نیز اصلا مورد بررسی قرار نگرفته 

(. در بین متاخرین  119)همان،    دهد ( و در جایی لقب »عدو الائمه« را به او می 294:  ق 1427)طوسی،  

  ؛ افرادی چون علامه حلی نیز لفظ »عدو« را برای توصیفش به کار برده شود نیز همین رویه دیده می 

از عبارت ۳9۲: ق ۱4۱7)حلی،   ابن داوود  و  برا   (  ایشان »تابعی مهمل«  نموده   ی  )ابن  است  استفاده 

  اند نوری و علامه بهبهانی او را شیعه دانسته از طرف دیگر علمایی نظیر میرزای   . ( ۱84:  ق ۱۳9۲داوود،  

 (. ۳00- ۳0۲/ 4  : ق ۱4۱6؛ نوری،  ۳۱۳و    ۳۲9  : )وحید بهبهانی، بی تا 

ابن شهاب    آن است که   آید، تاریخی بدست می   های و برخی گزارش   ها آنچه که با دقت در این گزارش 

اما اهتمام او بر پیشبرد اهداف حاکمان و همراهی با    ، هایی به ائمه اطهار)ع(داشته اگر چه اظهار علاقه 

 نماید. آنان انگاره دشمنی او را تقویت می 

 عبیدالله بن عبدالله بن عتبه  

»عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود« راوی دیگری است که در سلسله اسناد هر سه طریق  

او گرفته  از  با »عبدالله بن عباس« گفت و گو  شده   روایت  و  او از جمله هفت فقیه مدینه است  است. 

از شیوخ »ابن شهاب زهری«   . ( ۲40/ ۲:  ق ۱۳5۱)مامقانی،    است داشته  را در زمره    که   است   وی  او 

  و با عمربن خطاب همنشینی داشته و او را درک   . ( ۳07/ ۳  : ق ۱4۲4)ابن اثیر،    اند تابعین قرار داده 

  : ق ۱۳5۱)مامقانی،    شود روایاتی در باب میراث از او نقل می او در طریق صدوق قرار دارد و    است. کرده 

  کند در زمان حکومت زبیریان قاضی کوفه بوده است »ابو نعیم« او را ثقه دانسته و اضافه می  . ( ۲40/ ۲

اند اما به این  منابع رجالی او را فردی امین، ثقه و عالم معرفی نموده   . ( ۱74  / 6:  ق ۱4۱0)ابن سعد،  

شده  اشاره  نیز  داده نکته  دست  از  را  خود  بینایی  قوه  و  بوده  نابینا  فردی  او  که  حجر    بود است  )ابن 

 . (   ۱4۱0ق :   5/ ۱9۳ابن سعد،   ؛ ۳۱6  : ق ۱4۲8عسقلانی،  

 ابن عباس 

و از جمله افراد مهم در    خدا )ص(   »عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب« صحابه و پسر عموی رسول 

ترین فرد به گوینده روایت و تنها  (. او نزدیک ۳0  : ق ۱4۳0)برقی،    زمان خلافت عمر بن خطاب است 

در حق او چنین    م )ص( رسند. پیامبر اکر شخص در طبقه یک است که روایات از طرق مختلفی به او می 

هم علمه الحکمة و تأویل القرآن« 
ّ
( او در زمره اصحاب  9۳4/ ۳  : ق ۱4۱۲)ابن عبدالبر،    دعا نمودند: »الل

البته حائز اهمیت    . ( ۲۳۳/ ۲  : ق ۱4۳0کند )شبستری،  )ع( است و از ایشان روایاتی را نقل می   امام علی 

به ویژه در    )ع(   از اعتراض و ایراد او به امیرالمومنین امام علی   هایی است که در برخی منابع گزارش 

و   به دست گرفتن خلافت  ابی  ۲۳/ 5  : ق ۱۳98)بلاذری،    ماجرای سقیفه وجود دارد خصوص  ابن  ؛ 
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همین مسئله موجب شده برخی اعتقاد او در مسئله عصمت و ولایت امام    . ( ۱9۲/ ۱  : ق ۱404الحدید،  

دار بدانند. به دلیل علم فراوان او لقب  )ع( و عقیده به انتصاب الهی حضرت به مقام ولایت را خدشه   علی 

 (. ۱47: ق ۱4۳0)نووی،    اند »حبر الامه« یا »بحر« به او داده 

در بررسی روات مشترک سه طریق چنین مشخص شد که حلقة اتصال سه روایت و فرد مشترک اول  

در همه آنها »ابن شهاب زهری« است که از فقها و محدثان برجسته است، البته او معتقد است روایات  

آن  جمع  به  و  نیست  نبوی  سنت  مصداق  نمی صحابه  مبادرت  بین  کرده ها  در  او  خصوص  در  است؛ 

رجالیون شیعه اختلاف نظر فراوانی وجود دارد تا جایی که برخی او را دشمن اهل بیت و برخی شیعه  

شود او از فقهای مدینه و  دانند. در طبقه سوم روایات توسط عبیدالله بن عبدالله روایت می اهل بیت می 

بدالله بن  فردی ثقه است که در کتب حدیثی شیعه نیز منقولاتی دارد. روایت در طبقه اول توسط »ع 

شود او از کبار صحابه و مفسر برجستة قرآن است. او عمر بن خطاب را ملاقات نموده و  عباس« نقل می 

 نماید.  با درک وی از او حدیث نقل می 

 اشکالات متنی و محتوایی 

اند و با  های مختلفی ایراد کرده نظران نقد ادعایی عمر بن خطاب علما و صاحب   ی در خصوص آیه 

بیان ایرادات متنی و محتوایی این آیه را تخیل عمر ابن خطاب دانسته که تا آخر عمر خود از آن دست  

 (. ۲5۳  : ش ۱۳90)اسکندرلو،    بر نداشت 

 توان چنین ارائه کرد: موهوم را می   ی های این روایت و آیه نقد 

طرح است؛    اسلوب زبانی رایج بین اعراب از جمله اشکالات قابل . نامأنوس بودن الفاظ روایت با قرآن و  ۱

در هیچ    « البتة » توان با اسلوب حاکم بر قرآن یکسان دانست. لفظ  اسلوب بیانی و بلاغی این آیه را نمی 

توان آن را هم آهنگ با اسلوب بیانی قرآن دانست. اگر جایگاه  یک از آیات قرآن به کار نرفته است و نمی 

)خوئی،    گنجد های تأکیدی قرآن کریم نمی لفظ »البته« را تأکید قلمداد کنیم در هیچ یک از سیاق 

 . ( 88  : ق ۱40۲

می ۲ بیان  بلاغی  علامه  »فارجموهما«  .  سر  بر  شرط«  جزای  »فاء  وجود  حیث  از  مذکور  آیه  که  کند 

 شود: نامأنوس است و »فاء« در این آیه جایگاهی ندارد و در ادامه چنین بیان می 

تقدیر  باشد که در اینجا نه به آن تصریح شده است و نه قابل »فاء« باید در جواب و جزای شرطی آمده 

بینیم در آیه شریفه از سوره نور »و الزانیة و الزانی فاجلدوا« فاء بر سر »جلد« آمده بدین  است و اگر می 

با توجه به    . ( ۲۲/ ۱  : ق ۱۳5۲)بلاغی،   باشد سبب است که جلد جزای زنا است و »زنا« سبب »جلد« می 

 توان دلیلی برای رجم در این عبارت پیدا کرد و فایده ای بر »فاء« در اینجا مترتب نیست.  این مطلب نمی 
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نَا  . در شکل دیگری از روایت چنین بیان می ۳
َ
: ث

َ
ال

َ
جَحْدَرِيُّ ق

ْ
 بْنُ مَسْعُودٍ ال

ُ
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َ
شود که »أ

ا 
َ
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ْ
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َ
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 یَا رَسُول
ُ
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ُ
ق

َ
أ
َ
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َّ
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َ
 یَا رَسُول

َ
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َ
جْمِ ف کَرَ آیَةَ الرَّ

َ
ذ

َ
هُ ف

َ
لِكَ ل

َ
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َ
ذ

َ
تَاهُ ف

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
جْمِ ق کْتِبْنِي آیَةَ الرَّ

َ
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َّ
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سْتَطِیعُ« 
َ
 أ

َ
: لا

َ
ال

َ
جْمِ ق کْتِبْنِي آیَةَ الرَّ

َ
در این روایت باید چنین مداقه کرد    . ( ۲7۱/ 4: ق ۱4۱۱)نسائی،    أ

کْتِ 
َ
گردد و استعمال چنین  بْنِي« برای کسب اجازه یا تقاضای املاء استفاده نمی که بین عرب از لفظ »أ

عبارتی از جمله اغلاط این روایت است البته در مقابل این سخن محققین صحاح سته چنین اظهار  

است  بوده  اجازه  کسب  لی«  »اکتب  یا  »اکتبنی«  عبارات  از  منظور  که    : ق ۱4۱6)حنبل،    نموده 

بوده است   . ( 474/ ۳5 به جایی در بین اعراب غریب  و جا  به عقیده اغلب علما چنین استعمال    اما 

همچنین در پاسخ این درخواست از عبارتی استفاد شده که در کتاب    . ( 86: ش ۱۳54)کمالی دزفولی،  

ه، اکتب لي آیة الرجم. قال: لا تستطیع الاتقان چنین ذکر می 
ّ
  : ۱4۲5)سیوطی،  «  شود:»یا رسول الل

)کمالی    اند استطیع« در نظر گرفته   دانند و صحیح آن را »لا ( که محققان این استعمال را غلط می 66/ ۱

 (. 86: ش ۱۳54دزفولی،  

نکته قابل توجه در این است که همانگونه که در روایت بالا که از سنن نسائی ذکر شده است محقق    

است  کرده  بسنده  استطیع«  »لا  واژه  ذکر  به  فقط  و  کرده  اصلاح  را  لفظ  کتاب  )نسائی،    این 

 (. ۲7۱/ 4: ق ۱4۱۱

. عدم ذکر علت رجم؛ همانطور که بررسی شد »فاء« در اینجا به جزایی اشاره ندارد و حتی با توجه به  4

توان گرفت پس با این توجه علت رجم پیرمرد و پیرزن چیست؟ اگر  متن آیه موردی را در تقدیر آن نمی 

ظاهر این آیه موهوم را در نظر گرفت آن دو را باید به علت پیرمرد و پیرزن بودن رجم کرد چرا که علت  

ضَیَا مِنَ    . یا در برخی از اشکال این روایت در پایان آیه عبارت است رجم که زنا است ذکر نشده  
َ
»بِمَا ق

ة« به چشم می 
َّ

ذ
َّ
خورد که با توجه به آن باید گفت علت رجم صرفا لذت بردن است و هرگونه لذتی  الل

( مستحق رجم خواهد بود. در ادامه باید در  8۲  : ق ۱40۲)خوئی،    حتی غیر از زنا مانند هم صحبتی 

است آیا رجم آن دو باید در صورت احصان  نظر گرفت در این آیه شرط رجم برای شیخ و شیخه ذکر نشده 

آنها باشد یا شرطی بر آن نیست. در جامع الاحادیث بروجردی این روایت به نقل از امام صادق)ع( چنین  

ه علیه السلام    است: آورده شده 
ّ
ه بن سنان قال قال أبو عبد الل

ّ
»یونس )بن عبد الرّحمن( عن عبد الل

الشیخ  زنا  اذا  ه عز و جل 
ّ
الل القرآن قول  هوة«   الرّجم في 

ّ
الش فانّهما قضیا  البتّة  فارجموهما  الشیخة    و 
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( در این روایت علت رجم ذکر شده است که آن هم زنا از روی شهوت  606/ ۳0  : ش ۱۳86)بروجردی،  

 است .  است اما در هیچ یک از روایات صحاح به علت یا شرط رجم اشاره نشده 

 این عبارت که عمر آن را آیه . برخی چنین گمان برده 5
 
ای از طرف خداوند در نظر گرفته،  اند که احتمالا

 (. ۲94  : ش ۱۳7۱)عاملی،    است بدان عمل کرده   ر )ص( سنتی بوده که پیامب 

است »اذا زنی الشیخ و الشیخه  شنیده   )ص(   در روایتی از زید بن ثابت مطرح شده که او از پیامبر اکرم 

توان گفت این عبارت  با توجه به این شنیده می   . ( ۱76/ ۱۲: ق ۱4۲5)ابن حزم،    فارجموهما البته« 

ای نازله از قرآن نیست. در تایید این  است ولی آیه جاری شده   )ص(   سنتی است که از زبان رسول خدا 

تازیانه  )ع( زنی را به علت زنا ابتدا   توان به روایتی اشاره کرد که در آن امیرالمومنین امام علی سخن می 

را در روز پنجشنبه تازیانه زد و در    شراحه   )ع(   »امیرالمؤمنین علی   زد و سپس در روز بعد او را رجم کرد: 

سنگسار کرد و فرمود که: بر پایه کتاب خدا وی را تازیانه زدم و براساس سنت رسول خدا او را    روز جمعه 

)ع(    با توجه به کلام امام علی   . ( 607/ ۳0  : ش ۱۳86)بروجردی،    سنگسار کردم و شراحه زن جوانی بود 

نمایند؛  ای دال بر قرآنی بودن آن ایراد نمی دانند و قرینه می   )ص(   که حکم رجم را سنت رسول خدا 

علاوه بر این روایت نشان   . ( ۱65: ق ۱4۲9)حسینی میلانی،    توان پی به عدم اعتبار این روایت برد می 

است که به طور انحصاری نیاز به نزول  مری نبوده دهد که حکم رجم در سنت نبوی اجرا شده و ا می 

ای در قرآن داشته باشد. بنابراین اگر چه ممکن است این حکم از طرف خداوند باشد و اجرای آن در  آیه 

  توان با تکیه بر این مطلب که این سخن از زبان پیامبر اکرم ولی نمی  ، مورد تایید ا )ص(  سنت رسول خد 

 است آن را آیه ای از کلام الله دانست.  شنیده شده   )ص( 

این    . است در تلاش هستند تا این روایات را موجه جلوه دهند . برخی با این نظر که این آیه نسخ شده 6

)زرقانی،    است؛ ولی حکم آن بین مردم باقی است مذکور نسخ تلاوت شده   ی ه اند که آی افراد بر این عقیده 

  ۱4۱5ق :  ۱97( .   این نظر بین برخی اندیشمندان  غفار، ؛  ۱4۱6ق :  ۲90؛ عتر،  ۱۱4/ ۲  : ق   ۱۳8۲

شیعه نیز رواج داشته است و آیه ی   رجم را از جمله آیاتی دانسته اند که نسخ تلاوت شده است   )طبرسی،  

۱4۱5ق :   ۱/ ۳۳8؛ مجلسی،  ۱407ق : ۱6/ ۱0( .  همچنین سیوطی در نوع چهل و هفتم کتاب خود  

ذیل عنوان ناسخ و منسوخ به این روایت اشاره می کند و آن را از جمله آیات نسخ شده می داند   )سیوطی،  

۱4۲5ق :   ۱/ 667( .   سیوطی در پاسخ به این سوال ابن حجر که علت نسخ این آیه چه بوده است در  

جواب چنین اشاره می کند که علت این نسخ تساهل بر مردم است و خداوند از آن جهت که این حکم  

از خشن ترین و سخت ترین احکام است چنین حکم نموده که در مصحف نیاید و در بین مردم شهرت  

 پیدا نکند   )همان(. 

پژوه انگلیسی در  قرآن است؛ »جان برتن«  توجه بوده   در بین مستشرقان نیز حکم نسخ این آیه مورد 

رجم    ی بیان عقیده خود در خصوص این روایت راه بسیاری از اندیشمندان اهل سنت را پیموده، وی آیه 
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را از مصادیق نسخ تلاوت و ابقای حکم دانسته و در خصوص سنت یا قرآن بودن مجازات سنگسار مطالب  

است  نموده  بیان  توجه  . ( burton,1977: 77-86)   متعددی  این  رابطه    « برتن » دلیل  او  که  است  آن 

تنگاتنگی بین مسئله نسخ و جمع قرآن قائل است و این مسئله را علت اصلی جمع قرآن پس از پیامبر  

نیست؛ علامه خویی بر این  اما این توجیه در بین علمای شیعه پذیرفته   )همان(.   داند می   )ص(   اکرم 

عقیده است که قبول این نوع نسخ، تحریف در قرآن است ایشان معتقدند عقیده به این مسئله بر پایه  

دانند؛ نسخ آن را  واحد نمی   اتفاق قرآن را بر پایه خبر برخی اخبار واحد است و از آن جا که مسلمانان به 

 (. ۲8: ق ۱40۲خوئی،  )   توان بر پایه خبر واحد اثبات نمود نیز نمی 

کرد که روایت مذکور هم با اسلوب  توان چنین اشاره شده بر این روایت می های وارد با توجه به نقد 

از فردی   این روایت  باید دقت داشت که  و  زبانی اعراب مغایرت دارد  با اسلوب  و هم  رایج قرآن کریم 

پس باید در صحت ادعا دقت    است   شده زبان که در رعایت اسلوب زبانی مهارت ذاتی دارد عنوان عرب 

هایی که از اجرای این سنت در تاریخ اسلام بیان شد احتمال  بیشتری نمود؛ همچنین با توجه به نمونه 

آنکه این روایت یک سنت نبوی باشد از احتمال آیه بودن آن بیشتر است. در تأیید این گفته باید در نظر  

رآن باشد چرا که حکم یا دستور جدیدی  ای از ق تواند آیه گرفت این روایت با چنین اجمال و حکمی نمی 

 نماید. به شریعت اضافه نمی 

است.  به آن حکم  . آنچه که در بیان یک حکم باید مدنظر حاکم باشد کاربردی بودن و داشتن مبتلابه  7

توان گفت این یک حکم کاربردی  موهوم نمی   ی با توجه به مخاطب بودن پیرزن و پیرمرد در متن آیه 

قابل توجه است که با کهولت سن و کاهش    است و امکان بروز چنین اتفاقی بسیار کم و ناچیز است. 

شود و احتمال انجام عمل شنیع  قوای جسمانی، به تدریج از میل جنسی و گرایش به شهوات کاسته می 

 زنا در کهنسالان بسیار کمتر از آن است که مستحق صدور حکمی در قرآن کریم باشد. 

علمای شیعه و اهل سنت مضطرب را حدیثی دانسته اند که سند یا متن آن به    . اضطراب روایت:  8

باشد. این اختلاف در نقل روایت ممکن است از طرف یک نفر باشد؛  های مختلف روایت شده صورت 

های  یعنی یک راوی متن یا سند روایت را به چند صورت نقل کرده باشد؛ یا چند راوی روایتی را به صورت 

کتاب  در  روایت  یا  باشند؛  کرده  روایت  به  مختلف  کتاب  یک  مختلف  های  نسخه  یا  مختلف  های 

؛ مامقانی،  ۱87م:  ۱99۱؛ صبحی صالح،  44۳ق:  ۱4۱۲های مختلفی نقل شده باشد )عتر،  صورت 

اضطرابی است    ، کند رو می به از جمله اشکالاتی که اصالت این روایت را با مشکل رو (.  ۳86ق:  ۱4۱۱

 های مختلفی گزارش شده است: شود. این روایت به شکل ه در متن آن مشاهده می ک 
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بَتَةَ«   
ْ
ارْجُمُوهُمَا ال

َ
ا زِنیَا ف

َ
یْخةُ إِذ

َّ
یْخُ والش

َّ
 »الش

ایجاد   باعث  خود  متن،  در  اضطراب  این  دارد.  روایت  این  اضطراب  از  نشان  همگی  حالات  این 

است و گاهی فقط  شود چرا که گاه در آیه موهوم علت رجم بیان شده تشویش در محتوای روایت می 

اند این روایت را با لفظ و محتوای  حکم آن گزارش گردیده است. این نکته که راویان مختلف نتوانسته 

های بعد منتقل کنند خود نشانی از بی پایه و اساس بودن ادعای آیه بودن این مطلب  واحدی به نسل 

 . دهنده عدم اطمینان به صحت آن است های موجود در متن نشان تفاوت   و   اضطراب   دارد. 

 گیری نتیجه

 توجه است: با تحلیل و بررسی روایات و طرق آنها در سه حیطه مواردی قابل

 مطابق قواعد رجالی عامه صحیح . با بررسی سندی صورت۱
 
گرفته؛ اگرچه روایات آیه رجم ظاهرا

 کدام به پیامبر اکرم روایات به طور مشترک مختوم به صحابی هستند و هیچ شمرده شود؛ ولی این  

توان این روایت را یک روایت نبوی صحیح برشمرد و باید در نظر داشت  رو نمیرسند؛ ازایننمی)ص(  

حدیث  از منظر اهل سنت  ،  رسول الله )ص(که هر سه طریق به علت عدم منتهی شدن سلسله به  

و با وجود افراد مجروح در طریق    و همانگونه که گذشت با وجود سایر قرائن،  محسوب شدهوقوف  م

ضعیف   احادیث  زمره  در  شوند روایت،  می  دارای    اینکه  ضمن   .قلمداد  نیز  روات  طبقات  اتصال 

 هایی است. خلل

توان آن را برخاسته از اسلوب  رفته که نمی  کار   موهوم مدنظر الفاظی به  ی . در حیطه متنی؛ در آیه۲

در خصوص استفاده از شرط و   یکارگیری قواعد ادبیات عربحاکم بر قرآن دانست؛ همچنین در به

قرآن مشاهده می  ، جزای شرط و  ادبیات عرب  بر  با قواعد حاکم  نامأنوس  از یک  شود؛  کاربردی 

و از طرف دیگر    ، شودبه نحوه استفاده از اسلوب شرط بیان نمی  علت انجام حکم رجم باتوجهطرف  

کند سازد. آنچه که نظریه بطلان این روایت را تقویت میامکان مقدر دانستن آن را نیز ناممکن می 

وایت  ر   چهار صورتسنت حداقل به  اهلمعتبر  اضطراب حاکم بر آن است؛ در بین منابع حدیثی  

 های لفظی هستند. که دارای تفاوتروایت مورد نظر نقل شده، 

حکم آیه شامل سنگسارکردن پیرمرد و پیرزن   علاوه بر اضطراب در متن،  . در حیطه محتوایی؛۳

 منتفی است. باید در نظر داشت حکم رجم زنا
 
،  رکااست که انگیزه زنا با توجه به شرایط آنان تقریبا

بدون درنظرگرفتن محصن بودن طرفین مورد عمل قرار نخواهد گرفت و پیر و جوان بودن در این  

دهد. به علاوه تمایل به زنا در جوانان شیوع بیشتری دارد ولی به  مسئله، حکم فقهی را تغییر نمی

اعتقاد به نسخ این آیه نیز  است. با توجه به ادله محکم عدم تحریف لفظی قرآن،  آن اشاره نشده

 . است که این عقیده نزد مسلمانان باطل است  کریم قرآنلفظی مشعر به تحریف 
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 دار الکتاب العربی  

 زرقانی ، محمدعبدالعظیم )۱۳8۲ش( .  مناهل العرفان فی علوم  القرآن . تهران:  الحورا   

مطبعة مجلس: دائرة  هند:  .  الأنساب  .ق(سمعانی، عبدالکریم بن محمد ؛ معلمی، عبد الرحمن بن یحیی)۱۳8۲  

 المعارف العثمانیة 
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